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  ،د امین استرآبادیملا محمّ جایگاه عقل در اندیشۀ

  »الفواید المدنیة«با نگاه به کتاب 

معصومه رضوانی
*

  

  چکیده

د امین اسـترآبادي از سـرآمدان   ملامحم ضر به بررسی جایگاه عقل در اندیشۀتحقیق حا

ب چیسـتی  ن راستا ابتدا به دیـدگاه اسـترآبادي در بـا   در ای. پردازد گري میمکتب اخباري

، سپس نقش عقل را در ادراك پردازیم میاعتبار ادراکات آن  عقل و نیز میزان و محدودى

کاربرد عقـل را در   ،و در نهایتداده اصول اعتقادات از نظر استرآبادي مورد کنکاش قرار 

بـه ایـن نتیجـه    سـپس  . یمده ـ میاستنباط از نصوص شریعت مورد بحث و بررسی قرار 

که تعریف استرآبادي از عقل با تعریف رایج تفاوتی ندارد و او نیز عقل را همان رسیم  می

داند و بر خلاف دیدگاه غالـب در مـورد    ر و استدلال میتمییز و تشخیص و ابزار تفکّ ىقو

بلکه  کند؛ ل و ادراکات آن را انکار نمییت عقگري، وي به طور مطلق حجمکتب اخباري

حواس انسـان خـارج اسـت    آن را تنها در امور مربوط به شریعت و اموري که از دسترس 

  . کند معتبر توصیف میناتوان و نا

دانـد و   فطري و درونـی مـی   ،لاو ادات نیز او این معارف را در درجۀاصول اعتق در حوزى

در ارتباط با . ستقائل به دیدگاهی متفاوت با دیگران در مورد کاربرد عقل در این حوزه ا

برداشت از نصوص شریعت نیز دیدگاه او در این زمینه تفاوت چنـدانی بـا دیـدگاه سـایر     

داند و در برداشـت از   ت نمیرا حج �هوي ظاهر آیات قرآن و روایات ائم. اخباریان ندارد

توانـد از معنـاي ظـاهري     جا کـه مـی  پایبند به نص است و تا آن نیز غالباً �هروایات ائم

  .شود ارج نمیخ

                                               
.گرایش کلام و عقائد، دانشکدۀ علوم حدیث شهر ری ،دانشجوی کارشناسی ارشد علوم حدیث*
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  .گري، الفوائد المدنیة استرآبادي، عقل، اخباري:ها کلید واژه

  ددرآم

سـرآمد اخباریـان قـرن     اندیشـۀ  در عقلتحقیق حاضر تلاشی است براي بررسی مفهوم و جایگاه 

شـود کـه در اسـتنباط     به عنوان گروهی یاد می از اخباریان غالباً. د امین استرآباديیازده، ملا محم

خـلاف اصـولیان کـه در اسـتنباط     ک جسـته و بـر  تمس �معصومین ۀت ائمدین تنها به سنّاحکام 

داننـد   ت نمـی کنند، عقل و اجماع را حج ت، اجماع و عقل رجوع میاحکام به چهار منبع کتاب، سنّ

شـوند،   و از نظر آنها بسیاري از اصول عقلیه که در علم اصول فقه براي استنباط حکم استفاده مـی 

  .است �ۀ معصومینمراجعه به روایات ائم ،تبر و یگانه راه دست یافتن به احکام شریعتمعغیر

محوري اختلاف میان اصولیان و اخباریان، رویکرد آنان نسـبت بـه    شاید بتوان گفت که نقطۀ

نگرند و معتقدنـد در   اصولیان به عقل به عنوان یکی از منابع استنباط احکام می. جایگاه عقل باشد

توان به عقـل مراجعـه و در مـورد آن     موضوعی خاص، می اي در بارى بودن روایت و یا آیهن صورت

 د منبع استنباط احکـام شـریعت باشـد،    توان اما اخباریان معتقدند عقل نمی. موضوع حکم صادر کرد

. است �بلکه تنها منبع، روایات معصومین

ر نقش عقل بسیار پـر  که در این تفکّ اند ر شیعی ظهور کردهجا که اخباریان در بستر تفکّاز آن

 ، نمایـد و از ایـن رو   عقلانی از آن امري شگفت می آمدن چنین مکتب ضدشود، بر رنگ ظاهر می

لـذا لازم بـه نظـر    . باور به راحتی نمی پذیرد که اینان چنین دیـدگاه ضـد عقلانـی داشـته باشـند     

  . جوانب آن بررسی شود همۀت مورد موشکافی قرار گیرد و به دقّمسئله رسد که این  می

ها نقـش  گویی به آنشویم که پاسخ الات زیر مواجه میا سؤبمسئله در نخستین برخورد با این 

کهالاتی از قبیل این؛ سؤی در روشن شدن جوانب بحث داردمهم :  

  تعریف اخباریان از عقل چیست؟

کنند یـا در بـاب کـل     کار مییت عقل را تنها در حوزى استنباط احکام فقهی انآیا اخباریان حج

  دانند؟ یت ساقط میاز احکام اعتقادي و فقهی و اخلاقی آن را از حج اعم ،شریعتمسائل 

هـا ادراکـات   نگرند یا در تمام حوزه ناتوان میاحکام شریعت  آیا اخباریان عقل را تنها در حوزى

  پندارند؟ استوار میکا و ناغیر قابل اتّعقل را

کـه  که اخباریان اهتمام فراوانی به روایات و کتب اربعـه حـدیثی دارنـد و ایـن    ه به اینتوجبا

به خـود اختصـاص   » عقل و جهل«هی از این روایات و کتب را روایات مربوط به بخش قابل توج

شناسیم، آنـان ایـن روایـات را چگونـه      عقلانی که از اخباریان می داده است، با چنین رویکرد ضد

  کنند؟ توجیه می



184

ه 
م
نا

صل
 ف

و
د

ع
لا

ط
 ـا

ی 
ش

ه
و

ژ
پ

 
ی 

ان
س

ر
  

ز 
یی

پا
  

م ـ
نه

و 
م 

شت
ه

ه 
ر
ما

ش
8
8

  
ن 

تا
س

اب
 ت

ـ
8
9

  

  

  

هـا نیـز   کرد اخباریان در به کار گیري عقل در تفسیر و توجیه روایات چگونه است؟ آیـا آن روی

کننـد و   ویل روایـات انکـار مـی   رگونه دخالت عقل را در تفسیر و تأه ،تمانند اهل حدیث اهل سنّ

  گزینند؟ رویکرد پایبندي به نص و سکوت در برابر روایات متعارض و مشکل را بر می

د نقـش بسـزایی در   است که اگر پاسخ داده شـود و مـورد بررسـی قـرار گیـر     الاتی ها سؤ این

گـري خواهـد داشـت و جایگـاه دقیـق آنـان را در میـان        فکري اخبـاري  مشخص ساختن هندسۀ

  .هاي مختلف حدیثی تعیین خواهد کرد اندیشه

هـاي  هاي مختلف اندیشه ی است که بر طیفذکر این نکته لازم است که اخباریان عنوان عام 

و ما در این مکتب با یک رویکرد و خـط  . شود حدیثی که در برابر اصولیان ظهور کردند اطلاق می

در  .فـاق باشـد رو بـه رو نیسـتیم    مندان این مکتب مورد اتّیکسان که نزد کلیه اندیش مشی کاملاً

ـ   ،ک و پایبندي به اصول و مبانی این مکتـب طول تاریخ این اندیشه، تمس  ا از سـوي بزرگـان آن ب

راه بوده است و به همین دلیل امروزه اخباریان را به دو گروه اخباریـان تنـدرو و   شدت و ضعف هم

ر عموم اخباریـان کـاري   تفکّه به مطلب فوق بررسی مفهوم عقل دربا توج. اند معتدل تقسیم کرده

ضوع تنها به بررسی این مو ،از این رو. آید که از توان و وقت نگارنده خارج است سخت به نظر می

الفوایـد  خواهیم پرداخت که کتاب  ،د این مکتباحیاگر و مجد ،د امین استرآبادير ملا محمدر تفکّ

  . ها اصولیان را به کنج عزلت و انزوا کشاند او تا قرن المدنیة

دیـدگاه اسـترآبادي را در بـاب عقـل و      ،لدر بخش او .شود ین تحقیق در سه بخش ارائه میا

جایگـاه و نقـش عقـل را در     ،در بخـش دوم . طور عام بررسی خـواهیم نمـود   ادراکات عقلانی به

شناخت اصول اعتقادات از دیدگاه استرآبادي مورد کند و کاو قرار خواهیم داد و در بخش سوم بـه  

نگـرد و بـه    این مطلب خواهیم پرداخت که استرآبادي تا چه اندازه با عینک عقل بـه روایـات مـی   

شمرد؟ ت عقلانی آیات و روایات را جایز میویلاتأ عبارتی تا چه حد  

احکـام   بارى جایگاه عقـل در حـوزى   اي درکه تحقیقات گسترده ه به ایندر این پژوهش با توج

،  گسترده بودن این مطلـب نیز هاي اصولی صورت گرفته است و فقهی نزد اخباریان، در کلیه کتاب

  .ایمبه آن نپرداخته

  د امین استرآبادی لانی و جایگاه آن از نظر ملا محمّعقل و ادراکات عق: لبخش اوّ

را بررسـی  چیسـتی عقـل   مسـئلۀ  اخباریان پرداخته شـده اسـت،   ها به آراي آناغلب آثاري که در

دیـدگاه اخباریـان بـه     نباط احکـام، در قسـمت عقـل، در بـارى    ذیل بحث منابع استاند، بلکه  نکرده

 ـ     ،نریاخباا«: اندگفتهصورت بسیار مختصر و گذرا  ۀ احکـام شـرع   عقـل را بـه عنـوان یکـی از ادلّ
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نقـدي بـر   (» .کننـد  یت عقل و دلیلیت آن را براي استنباط احکام الهی انکار میشناسند و حجنمی

  .)249، ص تاریخ فقه و فقها، 111، ص گرياخباري

طاقت و قـبح  اخباریان دلیل عقلی را مانند قبح تکلیف به امر خارج از «: اند که و نیز بیان کرده

 �که با دلیلـی از اخبـار ائمـه   دانند مگر آن عقاب بدون بیان تکلیف را کافی براي صدور حکم نمی

هـاي   و یـا در هنگـام بیـان تفـاوت دیـدگاه      .)15، ص 2، ج دایرة المعارف تشـیع (» یید شده باشدتأ

  :اند ردهاخباریان و اصولیان، به تفاوت دیدگاه این دو مکتب در باب عقل چنین اشاره ک

هـا  اصـولی . هاخلاف اخباريدانند بر معتبر می ،ها عقل را در ادراك حسن و قبح اشیااصولی«

.»ها این را قبول ندارنددانند ولی اخباري هاي شناخت حکم شرعی می عقل را یکی از منابع و پایه

، منـدان شـیعه  ن و دانـش سرآمد محقّقیوحید بهبهانی، . 361، ص ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی(

  .)75ص 

حقیقت این است که عبارات فوق براي دست یافتن به دیدگاه دقیـق اخباریـان در بـاب عقـل     

براي بررسـی دقیـق و   . تواند حقیقت امر را در این زمینه آشکار کند بسیار کلی و نارسا است و نمی

  : الات زیر پاسخ دهیمانه موضوع باید سعی کنیم به سؤموشکاف

  ریف استرآبادي از عقل چیست؟تع. 1

هاي آن قائل است تا چه حد است؟ میزان اعتباري که براي عقل و یافته. 2

داند یا شرعی؟ تشخیص حسن و قبح افعال چیست؟ آیا آن را عقلی می بارى دیدگاه او در. 3

هاي آن  چیستی عقل و میزان اعتبار دریافت. الف

طور صریح در باب چیستی عقل سخن به میان نیاورده اسـت   بهالمدنیةالفوایداسترآبادي در کتاب 

ا از لا به لاي سخنان او در این کتاب و از انتقادات و اعتراضـاتی کـه بـر فلاسـفه، اصـولیان و      ام

رسیم که تعریف او از عقل تفاوت چنـدانی بـا تعریـف     مان وارد ساخته است به این نتیجه میمتکلّ

اسـت کـه انسـان بـه     » تشـخیص و شـناخت   ىقو«همان » عقل«ندارد و منظور او نیز ازدیگران 

چه که ا آنام. پردازد گیري میدهد و به استدلال و نتیجه خیص میکمک آن خطا را از صواب تش

پردازد، این اسـت کـه    مندان غیر اخباري به مخالفت میت با اندیشتابد و به شد استرآبادي بر نمی

و مرزي قائل نشویم و آن را ملاك و معیار دسـت یـافتن بـه     دهاي عقل ح براي کاربرد و توانایی

وي معتقد است عقل تنها در مـوارد و  . شناخت قطعی و یقینی در همه امور دنیوي و اخروي بدانیم

چـه کـه از عقـل    کند و در سـایر مـوارد آن   هایی یقینی و قطعی صادر می در شرایطی خاص، داده

  . یات نخواهد بودرسد جز ظنّ می

علـم بـه احسـاس نزدیـک      ىبخشی که در آن ماد: ندا نظر استرآبادي علوم مختلف دو قسماز 

مانند علم هندسه و حساب و اکثر ابواب منطق که در این بخش از علوم هیچ اختلافی بـین   ،است
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به این دلیل کـه از نظـر وي خطـا و    . آید افکار به وجود نمی لما و هیچ خطا و اشتباهی در نتیجۀع

جهت ماده و در این قسم به دلیـل آشـنایی   افتد و یا از ر فکر یا از جهت صورت اتفاق میاشتباه د

 ىکـه مـاد  افتد و به دلیـل ایـن  ، خطایی از جهت صورت اتفاق نمیاکثر علماي این علوم به منطق

خطا و اشتباهی در آن راه ندارد ،ت به احساس نزدیک استاین علوم نیز به شد.  

ماننـد   .ى علم دور از دسـترس احسـاس اسـت   ها مادوم هستند که در آناما قسمی دیگر از عل

در ایـن  . هـاي منطـق  اصول فقه و بعضی قواعد ذکر شده در کتـاب  ،کلام ،حکمت الهی و طبیعی

اعم از فلاسفه و علمـاي اصـول فقـه و     ،مندان مختلفنوع از علوم اختلافات فراوانی میان اندیش

فکـر را از   ،زیـرا کـه قواعـد منطقـی    عد منطقی نیز کارساز نیست؛ جا قوا در این. کلام وجود دارد

  .)256، الفواید المدنیة(ه دارد نه از جهت ماد جهت صورت، از خطا و اشتباه مصون می

 ـ    اي که به علم منطق می از این سخن استرآبادي و اشاره ر را از کند به عنـوان علمـی کـه تفکّ

نظر دارد با تعریـف   تعریفی که او از عقل مد لاًآید که او یمدارد، چنین بر خطا و اشتباه مصون می

رتفکّ ىمتداول از آن چندان تفاوتی ندارد و او نیز عقل را همان قو، او  ثانیاً .داند ر و استدلال میتدب

هاي آن را محـدود   اعتبار یافته برد و تنها حوزى هاي آن را زیر سؤال نمی تهبه طور کامل عقل و یاف

  .کند می

 ؛ داند کا میجا تنها نتایج علوم نزدیک به احساس را مصون از خطا و قابل اتّاسترآبادي در این

لاًزیرا که در این دسته از علوم او ها و براهین همگـی جـزء    استدلال دهندىمات تشکیلمواد و مقد

شـک و  کـه هـیچ گونـه     1اسـت » نزدیک بـه احسـاس  «لیات و بدیهیات یا به تعبیر استرآبادي او

ها وجود ندارد و از سوي دیگر ت آنتردیدي در صح،  ت صـورت ایـن بـراهین و    علم منطق صـح

در صـورتی کـه نتـایج     ،کنـد  دهد و خطاهاي آن را گوشزد می استدلالات را مورد قضاوت قرار می

علوم نظري مانند فلسفه و اصول فقه که مواد و مقدمات مورد استفاده در این علوم اموري غیـر از  

وي معتقد است منطق، تنها در علـوم قسـم   . دیهیات و محسوسات است، چندان قابل اعتنا نیستب

؛گشا خواهد بود و در علوم نوع دوم راه به جایی نداردراهل او هـاي ایـن    فرضمات و پیشزیرا مقد

ها راهـی بـراي حصـول یقـین      اموري ظنی و غیر یقینی هستند که عقل انسان در مورد آن ،علوم

توانـد   گشا نخواهد بود و نهایت کاري کـه منطـق مـی   ک به منطق نیز راهرد و در این باره تمسندا

ها و براهین این علوم است و در مـورد   ت صورت و ظاهر استدلالانجام دهد قضاوت در مورد صح

  :کند کاربرد منطق چنین بیان می بارى حوزى وي در. ها، ساکت است و راه به جایی ندارد مواد آن

                                               
رسد منظـور وي از عبـارت    کند به نظر می اي که استرآبادي به علوم حساب، هندسه و منطق می در این جا با توجه به اشاره. 1

  .اند ات باشد؛ زیرا که علوم فوق بر اساس مقدمات بدیهی و اولی شکل گرفتههمان بدیهیات و اولی» نزدیک به احساس«
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إذا أقصی يستفاد من المنطق فی باب مواد الأقيسة، تقسيم المواد علی وجـه كلّـی إلـی أقسـام و 

ليست فی المنطق قاعدة بها نعلم أن كلّ مادّة مخصوصة داخلة فی أی قسم من تلک الأقسام بـل 

.)همان(من المعلوم عند أولی الألباب إمتناع وضع قاعدة تكفّل بذالک 

شود که از نظر استرآبادي تنها عاملی که موجـب محـدودیت کـاربرد    ص میبا این بیان مشخّ

 ـ  ر آدمی میعقل و تفکّ و . ر اسـت شود، همانا ناکارآمدي آن در تشخیص مواد یقینی اندیشـه و تفکّ

هـا   چون امـور قطعـی و یقینـی بپنـدارد و بـر اسـاس آن      چه بسا عقل در مواردي امور ظنی را هم

 ىتنهـا در صـورتی کـه مـاد     ،از نظـر وي . خلاف واقع دست یابد ی واستدلال کرده و به نتایج ظنّ

لیات و محسوسات باشد، نتایج قطعـی و یقینـی را در پـی خواهـد     بدیهیات، او ،ر آدمیل و تفکّتعقّ

خطـا در   ،به اعتقاد اسـترآبادي . تنها در این صورت معتبر خواهد بود ،ر آدمیداشت و اندیشه و تفکّ

 ـ  ،وهمیـات  ،فتد که ما حدسیاتا فاق میگاه اتّبرهان آن ـ  تجربیـات و حس  ی یات نـاقص را کـه ظنّ

مۀهستند مانند قطعیات و یقینیات بدانیم و یا مقد ی یا قطعی بـه  نقلی ظنّ مۀعقلی باطلی را با مقد

 ـ بر ایـن اسـاس مقـد    .)258همان، ص (هم پیوست دهیم در امـور مربـوط بـه     ،یمات و نتـایج ظنّ

اعتبار لازم برخوردار نخواهد یت و از حج ،و اخروي آدمی مرتبط استشریعت که با زندگی دنیوي 

زیرا که در امور این چنینی نیاز به معارف یقینی داریم که عقل ناتوان از صدور چنین معـارفی   بود؛

  . هاست در این حوزه

 بسیاري از امور طبیعی و الهی به اثبـات رسـید،   بارى حال که ناتوانی عقل آدمی در قضاوت در

از نظر استرآبادي تنها منبعی که در آن هـم صـورت برهـان و هـم     . باید براي آن جایگزینی یافت

است کـه هـر    �معصومین مصون است، روایات رسیده از ناحیۀ آن از هرگونه خطا و اشتباهی ىماد

  . در سخنان آنان آمده است ،قیامت تا هنگامۀ چه که مورد نیاز بشر است از بدو خلقتآن

وضيح لما اخترناه من انه لا عاصم عـن الخطـا فـی النظريـات التـی مبادؤهـا بعيـدة عـن فيها ت

.)260همان، ص (ک باصحاب العصمة الاحساس الا التمسّ 

د امین استرآبادي منکـر هرگونـه کاشـفیت بـراي عقـل در موضـوعات نظـري        البته ملا محم

 ـ  ،نیست آورها یقینهاي آن در این زمینه قائل است یافتهبلکه  ،نیست ی اسـت و ظـن در   بلکـه ظنّ

امور شریعت حجتـوان بـه    چون امور معاش و معـاد مـی  ا در اموري غیر از شریعت، همیت ندارد ام

  .این ظنون اعتماد نمود و بر اساس آنها عمل کرد

مـن العقايـد و �إنه نهانا عن إتباع الظـن المتعلّـق بـما جـاء بـه النبـی: و من جملة تأثيراته تعالی

م الخمسة و الأحكام الوضعية الشرعية و أمرنا بإتّباع الظن فـی الجملـة فـی غـير ذالـک الأحكا

كخرص الأثمار علی أصولها لضمان الزكـاة و قـيم المتلفـات و أروش الجنايـات و تعيـين جهـة 
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  همـان، (الكعبة و عدد الأشواط و الركعات؛ كل ذالـک لـدفع الفـتن و لنظـام المعـاش و المعـاد 

.)422ص 

  قل در تشخیص حسن و قبح افعالنقش ع. ب

. اسـت » حسن و قبح افعال«مسئلۀ شود،  که در بحث از عقل مطرح میمسائلی ترین جمله مهماز

که حسن و قبح افعال را امري عقلی بدانیم که عقل خـود توانـایی تشـخیص آن را دارد و یـا     این

 ـ شرعی که تعیین آن تنها به عهده خداست و عقل آدمی در این باره نا ی در توان است، نقـش مهم

استرآبادي در این باره نظر صریحی  .کند ایفا می» عقل«باب دیدگاه یک گروه در بارى قضاوت در

  .ندارد ولی از لابه لاي سخنان او نکاتی قابل کشف است

شـرح آورد در نقـل قـول از    لین جایی که سخن حسن و قبح افعال را به میان میاسترآبادي او

قـبح کـذب و ظلـم را جـزء     است کـه درآن قسـمت گویـا وي حسـن صـدق و     عضدي  المختصر

برائـت  «ک بـه  و در جاي دیگر در خلال بحث از تمس .)258و  257همان، ص (داند مشهورات می

  :پذیرد را می) عقلی(حسن و قبح ذاتی  وي صراحتاً» اصلیه

القبح الذاتيين و كذالک يتمّ ک بالبراءة الأصلية إنما يتمّ عند الأشاعرة المنكرين للحسن و التمسّ 

و هو الحقّ �عند من يقول بهما و لايقول بالوجوب و الحرمة الذاتيين و هو المستفاد من كلامهم

.)278همان، ص (عندی 

توان پی برد که او عقلی بودن ادراك حسـن و قـبح افعـال را انکـار      از سخنان دیگر او نیز می

بینـیم در   کند و لـذا مـی  تأیید گاه اشاعره را در این باره نکرده و در برخی موارد نخواسته است دید

که مردود بودن نظر اشاعره در ایـن  شود گو این هرجا که بحث از اشاعره و حسن و قبح افعال می

هام عقیده به حسن و قـبح شـرعی را از   اتّ گذرد و صریحاً از کنار دیدگاه آنان می ،باره بدیهی باشد

  . )447همان، ص (ند ک اصحاب اخباري خود دفع می

توان پذیرفت که اخباریان و به تبع آن اسـترآبادي منکـر حسـن و     نمی ،چه گفته شدبر آنبنا

به آنان نسبت داد این است که آنان ادراکات عقلانـی   توان حقیقتاً چه که میآن. قبح عقلی باشند

توان از این ادراکـات بـه   را براي استنباط حکم شرعی ملاك و معیار نمی دانند و معتقدند که نمی

ملازمه بین حکم  خباریان کبراي قیاس یا همان قاعدىا ،به عبارت دیگر. حکم شرعی دست یافت

  عقـل باشـد    ه ادراك حسن و قبح افعـال از ناحیـۀ  اند نه صغراي آن را ک شرع و عقل را انکار کرده

  .)247، ص تاریخ فقه و فقها(
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دي در این باره اشاره شد، وي بر خلاف حسن و قبح گونه که قبلا هم به سخن استرآباهمان

اي ذا بین حکم شرع و حکم عقـل ملازمـه  داند و ل افعال، وجوب و حرمت آن را ذاتی و عقلی نمی

توان از طریق عقل احکام الهی را کشف کرد و در مـورد وجـوب و   نمی بیند و معتقد است که نمی

دیدگاه استرآبادي در مـورد عقـل بیـان     در بارىکه  چهه به آنو با توج. حرمت افعال قضاوت نمود

هـا نزدیـک بـه    آن توان نتیجه گرفت که استرآبادي تنها در امور بدیهی و اموري که مـواد  شد می

امور نظري و دور از احسـاس،  داند ولی در دیگر میملازم یکاحساس است، حکم عقل و شرع را

  .)214، ص الاستنباط بین الاصولیین و الأخباریینمصادر (داند نه عقل  آن شرع میاصالت را از

  تحلیل و بررسی. ج

پـذیرد و بـر اسـاس آن     یت عقـل را مـی  اي موارد حج چه که گفته شد استرآبادي در پارهآنبنا بر

در  مـثلاً . کنـد  گونه که در برخی نقدهاي خود بر اصولیان از عقل استفاده میهمان. کند حکم می

قاعدى رد»إنّه لا إذن بذالک من جهة الشارع و لم تظهر دلالة «: گوید می» ترجیحات استحسانیهک به تمس

 ـ      و در مـورد رد . )273، ص الفوائد المدنیـه (»قطعية عقلية عليه ه تخییـر مجتهـد بـه هنگـام تعـادل ادلّ

»قليـة عليـهفقد قال به جمع من متأخری أصحابنا، و هو باطل، لعدم ظهـور دلالـة قطعيـة نقليـة أو ع«: گوید می

دلالـت  «هاي قبل بیان شد، منظـور وي از   چه که در قسمته به آنالبته با توج .)275همان، ص (

زیرا که او تنها چنـین براهینـی را    ؛لی باشدمات بدیهی و اوباید نتایج حاصل از مقد» قطعی عقلی

  .دانست معتبر می

ه معتبـر  مرّرا در امور دنیوي و روز ی عقلهاي یقینی و ظنّ دریافت ،د امین استرآباديملا محم

چون کلام، فقه و اصول فقـه و نیـز علـوم    ا در علوم مربوط به شریعت همداند ام و قابل اعتماد می

زیرا کـه در   داند؛ ی و نا معتبر میهاي آن را ظنّ چون فلسفه، تمام یافتهمربوط به ماوراء الطبیعه هم

برخـی کـه    ،ایـن دیـدگاه  بـر بنا .مات یقینی را نداردمقد این علوم عقل توانایی دستیابی به مواد و

اي عقـل را جـزو منـابع    هـیچ حـوزه   فکران اخبـاري او در د امین استرآبادي و هممحمقائلند ملا

  ، عقـل و وحـی  (. امور دینی و نه در قلمرو امـور غیـر دینـی    آورند؛ نه در حوزى تی به شمار نمیمعرف

  .سدر چندان صحیح به نظر نمی )186ص 

دیدگاه استرآبادي به صورت نظري در باره عقل و ادراکات عقلانی همان بـود کـه بیـانش در    

از جملـه  . بینیم که وي مغایر با دیدگاه خـود عمـل کـرده اسـت     ا در مقام عمل گاه میبالا آمد ام

توان گفت به صورت بسیار فاحشی بدون در نظر گرفتن دیدگاه خود، عمـل نمـوده    جاهایی که می

فی ذکر طرف من اغلاط الفلاسفة و حکماء الاسلام فی «، در فصل دوازدهم کتاب با عنوان است

کنـد و   مـی  مـان را رد است که در این بخش برخی بـراهین و نظریـات فلاسـفه و متکلّ   » علومهم
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عقلانـی اسـت و از    گیرد، همان شیوى ه آنان به کار میاي هم که در نقد دیدگاکه شیوه جالب این

ون چ ـهممسائلی به طور مثال در بارى. گیرد هره میهاي آنان ب ل فلاسفه در نقد دیدگاههمان اصو

، اثبات قدرت خداوند از طریـق برهـان حـدوث عـالم     )503و  502، ص الفوائد المدنیه(خداوند  ارادى

حـالی در. پـردازد  اي عقلی و فلسفی به طرح و نقد مباحث میبه شیوه... و) 513ـ   508همان، ص (

نظـري دور از احسـاس اسـت و    مسـائل  از جملـه  مسائل مات این ه بر طبق دیدگاه خود او، مقدک

جا بر استرآبادي وارد است ایـن اسـت کـه    نقدي که در این. ها قابل اعتماد نیستآن بارى عقل در

 هاي فلاسفه به جاي شـیوى عقلـی، شـیوى    رد دیدگاهاست، باید در قائل اگر وي چنین دیدگاهی را 

  .گرفت را در پیش می نقلی

ییـد  اي تأموارد فراوانـی بـر  درالمدنیةالفوایدبینیم که وي در همین کتاب  و از طرف دیگر می

کنـد کـه ذکـر     از براهین و دلایل عقلـی نـه چنـدان بـدیهی اسـتفاده مـی       به وضوح عاي خودمد

  .این مقاله خواهد آمد هایی از این دست در ادامۀ نمونه

استرآبادي به صورت نظري، ادراکات عقلانـی را تنهـا در    رسد که اصولاً یاین به نظر مبربنا

ت میموارد و شرایط خاص حج یت، تنها از آن احادیـث و روایـات نقـل    داند و در مابقی موارد حج

هر چند در مقام عمل یا به خاطر غفلت یا به خاطر قرار گـرفتن در  . است�ه معصومینشده از ائم

طـول  احکامی که بشـر در   یۀاز نظر او کلّ. ست بر خلاف دیدگاه خود عمل کندتنگنا مجبور شده ا

صادر شده اسـت و بـا وجـود ایـن      �حیات خود بدان نیازمند است از جانب اصحاب عصمت دورى

  2.ماند دیگر جایی براي عقل نمی

هی تـوج و متکلمـان و حکمـا را ناشـی از بـی     وي در جاي دیگر بسیاري از اشتباهات اصولیان

از یادگیري علم کلامی که مبتنی بر افکار عقلیه باشد و نیز اصول فقهـی کـه    �هآنان به نهی ائم

  3.داند غیر مسموع از آنان باشد، می

ت بـدیهی و یقینـی   مابینیم که استرآبادي نقش ادراکات عقلی را در امـوري کـه بـه مقـد     می

کنـد و آن  ت بسیار محدود تعریف مـی ویژه در امور ماورایی و امور مربوط به شریعدسترسی ندارد ب

است کـه   �نقل ها و روایات اصحاب عصمت در این زمینه اهمیت و اصالت دارد،چه که از نظر او 

                                               
أنّ الله تعالی فی كلّ واقعة تحتاج إليها الأمة إلی يوم القيامة حكماً معينـا و أنّ عليـه دلـيلاً قطعيـاً و النـاس �المستفاد من كلام أهل الذكر«.2

  .75همان، ص »�مأمورون بطلبه من عند حفظة الدين و هم أهل الذكر

و سمعت من بعض المشايخ انه لما غيرّت جماعة من علماء العامّة أصحابنا بأنّه ليس لكم فنّ كلام مدوّن و لا اصول فقـه كـذالک و لافقـه «. 3

ثة علی الوجه مستنبط و ليس عندكم الاّ الروايات المنقولة عن أئمّتكم، تصدّی جماعة من متأخّری أصحابنا يرفع ذالک فصنّفوا الظّنون الثلا

و كذالک �أصحابهم عن تعلّم فنّ الكلام المبنی علی الأفكار العقلية و أمرهم بتعلّم فنّ الكلام المسموع منهم�المشاهد و غفلوا عن نهيهم

.77همان، ص » .و كذالک عن المسائل الفقهية الإجتهادية�عن القواعد الأصولية الفقهية الغير المسموعة منهم



191

ب 
تا

ک
ه 

 ب
ه
گا

 ن
با

 ،
ي

د
با

رآ
ست

 ا
ن

می
 ا
د
م
ح

م
لا 

م
ۀ 

ش
دی

ان
ر 

د
ل 

عق
ه 

گا
ای

ج
»

د 
ای

و
لف

ا
ۀ
نی
د
م
ال

«
  

هاي حقیقـی و نفـس    صل بوده و گفتار آنان کاشف از واقع و یگانه منبع دریافتبه منبع وحیانی متّ

  .الامري بشر است

  دات نقش عقل در شناخت اصول اعتقا: بخش دوم

هـا  مندان اسلامی بر این است که شناخت اصول اعتقـادات و ایمـان بـه آن   نظر اکثر علما و دانش

ها شناخت پیدا کـرده و بـه   امري تقلیدي نیست و باید خود انسان از طریق عقل خود نسبت به آن

قدند کـه در دانند و معت طریق نصوص شریعت جایز نمیها ایمان بیاورد و لذا ایمان به آنها را ازآن

حال ببینیم کـه  . کند این امور نیاز به معرفتی پیشینی داریم که در آن، عقل نقش اساسی را ایفا می

اخباریان و در رأس آنان استرآبادي، با آن زمینه فکري که از آنان بیان شـد، چگونـه بـا ایـن امـر      

  . اند برخورد کرده

توضـیح  » ایمـان «مسـئله  تفصیل در بـاب  به  المدنیةالفوایداسترآبادي در فصل یازدهم کتاب 

» تعیین اول واجبـات «مسئله اشاعره و پیروان آنها را در بارى دهد و بسیاري از اغلاط معتزله و می

 ـ      شود و بیان می ر میمتذکّ ـ  کند که غالـب ایـن اشـتباهات ناشـی از عـدم توج  ه ه بـه سـخنان ائم

باشـد   مـی لغزش در امور نظري اسـت،   که افکار و گفتارشان عاري از هر گونه خطا و �معصومین

  .)405همان، ص (

ل واجبات که همـان معرفـت خداونـد اسـت،     کا به عقل را در تعیین اوجا استرآبادي اتّدر این

دانسـته   �ک به کلام اهل بیتمساوي با خطا و لغزش در این امر و تنها راه را ملتزم شدن و تمس

 ـو دلیل این امر یکی مصون نبودن تفکّ. است مات ل آدمـی از خطـا در مـورد مـواد و مقـد     ر و تعقّ

در مـورد لـزوم    �اطهـار  ۀهاست و دیگري روایات و اخبار زیادي است که از ائم براهین و استدلال

همان(هاي آنان در کلیه اموري که از ضروریات دین نیست، وارد شده است  ک به گفتهتمس(.  

ک به قول اصـحاب  هم اهتمام خاصی به تمسبینیم که استرآبادي در شناخت اصول عقاید می

 ـ. داند ت میدارد و در این امور هم سخن آنان را حج �عصمت ه بـه روایـات، شـناخت    وي با توج

  :ها الهام کرده استانسان داند که خداوند در قلوب همۀ ري میخداوند را امري فط

رفة االله تعالی و معرفة توحيده معبأنّ �ة متصلة إلی النبیقد تواترت الأخبار عن أهل بيت النبوّ 

ه لابدّ من معلّـم مـن جهـة االله تعـالی لـيعلم ه خالق العالم و أن له رضیً و سخطاً و أنّ بعنوان أنّ 

الخلق ما يرضيه و ما يسخطه من الأمور الفطرية الّتی وقعت فی القلوب بإلهام فطریّ إلهی كـما 

.)407همان، ص (» لهیتعلق بثدی أمه بإلهام فطریّ إالطفل ي: قال الحكماء
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یگانگی خداوند و صفات او و دلایل و براهین آن همگی بـه صـورت    ،بر دیدگاه استرآباديبنا

هـاي عقلانـی بشـر نبـوده      ها الهام شده است و این معارف محصول تلاشفطري به قلوب انسان

طریـق   چه که بر خداوند واجب است شناساندن خـود بـه بنـدگان از   و آن4.بلکه مخلوق خداست

چه که بر بندگان واجب است همانا تصـدیق  کند و آن دلایل آشکاري است که براي آن اقامه می

لـین واجـب بـر انسـان     لذا در مقابل کسانی که اعتقاد دارند شناخت خداوند او. و پذیرش آن است

جـا  همـان (مانا اقـرار زبـانی بـه شـهادتین اسـت     لین واجب هاست، استرآبادي معتقد است که او( .

کند از جمله عاي خود به روایات زیادي استشهاد میاسترآبادي براي اثبات اد:  

علـی ليس الله علی خلقه أن يعرفوا و للخلـق علـی االله أن يعـرّفهم و الله: قال�عن أبی عبداالله

.)، به نقل از اصول کافی433همان، ص (» الخلق اذا عرّفهم أن يقبلوا

  : گوید و در توضیح آن می

اليقين الذی يقع فی القلب من االله تعالی و هو ليس من فعـل القلـب ) المعرفة (راد من الم: أقول

.)همان(�كما تواترت به الأخبار عنهم

داند بلکه جحد و کفر را نیز صـنع   استرآبادي نه تنها معرفت خداوند را امري فطري و الهی می

هومات را چه ایمانی و چه کفري همه کند به اعتقاد استرآبادي مف فی میخداي تبارك و تعالی معرّ

فرشته به قلب انسـان   ضایا و مفاهیم صادق الهی به وسیلۀق. کند را خداوند در قلب انسان خلق می

 نجـد «شود که این دو همـان   نازل و مفهومات کفري نیز به سبب شیطان به قلب انسان الهام می

  5.به آن اشاره شده است»و هديناهم النجدين«هستند که در آیۀ» نجد شر«و » خیر

انسـان الهـام    اند و هر دو به قلب با این بیان حال اگر نجد خیر و نجد شر به هم آمیخته شده 

دهـد و   دیگر تشخیص مـی آید که انسان چگونه این دو را از یک ال پیش میاند، حال این سؤشده

  چه ابزاري در اختیاري اوست تا نجد خیر را برگزیند و رستگار شود؟

 ـ    کند که در آن ست که استرآبادي به روایاتی اشاره میجا این و ت هـا از عقـل بـا عنـوان حج

  :کند میگونه تفسیراسترآبادي این روایات را این. باطنی یاد شده است

                                               
ی ألهمهم بتلک القضايا أی خلقها فی قلوبهم و ألهمهم بدلالات واضحة علی تلک القضايا، ثم أرسل إليهم الرسول و أنزل عليه إنه تعال«. 4

).همان(الكتاب، فأمر فيه و نهی

و ذالک لانّ "صنعالجحود و المعرفة من صنع االله تعالی ليس للعباد فيهما ": �و بعد اللتيا و التی ظهر عليک و انكشف لديک معنی قوله«. 5

الخبريـة المراد به ان فيضان المفهومات الخبرية الصادقة الايمانية علی القلوب و ادلّتها القوية من صنع االله تعالی و كذالک فيضان المفهومـات 

واعظ و المضـلّ مـن الكاذبة الكفرية و شبهاتها الضعيفة و السبب فی الاوّل الهام الملک و فی الثانی وسوسـة الشـيطان همـا نظـير كـلام الـ

  .423همان، ص »ای نجد الخير و نجد الشر"و هديناه النجدين": و الی ذالک ناظر قوله تعالی... آدمبنی
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إن االله تعالی يوقع فی القلب نجد الخير و نجد الشر مع المنبهات علی كل واحـد مـنهما و : أقول

الک، فالعقل يميّز بين الصـواب و الخطـأ و الظـن و اليقـين و يختـار الشيطان يوقع خلاف ذأنّ 

الصواب و اليقين و هذا معنی كونه حجّة كما يستفاد من الروايات و أن العقل مستقلّ بتحصيل 

.)427همان، ص (المقدّمات كما ذهبت اليه المعتزلة 

ناخت یقینـی خداونـد   از نظر استرآبادي معرفت فطري خداوند به تنهایی بـه ش ـ  ،بر این اساس

شود بلکه در این میان انسان به نیروي عقل خویش نیازمند است تا از میان دو معرفـت   منجر نمی

متضاد الهام شده، آن معرفت یقینی و عاري از خطا را از معرفت ظنی خطا بردار تشخیص دهـد و  

  . به معرفت حقیقی نائل گردد

کنـد بلکـه در    ی نمـی داوند را امري فطري تلقّبینیم که استرآبادي به طور کامل شناخت خ می

هـاي عقـل را نیـز در     و دریافتاین میان بخشی از این معرفت و شناخت را از آن عقل بر شمرده 

کند بسیار متفاوت از کـارکرد   کارکردي که او در این زمینه براي عقل تعریف می. داند ر میثّآن مؤ

بـر دیـدگاه غالـب،    به این صورت که بنـا . معتقدندمندان غیر اخباري بدان رایجی است که اندیش

تواند به معـارف کلـی کـه     توانایی شناخت خداوند را داراست و تا حدودي می عقل انسان مستقیماً

 معرفت خداوند متعال، اصـالتاً  ،د امین استر آباديا از نظر ملا محمام. ایمان است دست یابد زمۀلا

و در صورت فقدان آن معرفـت  . اشف از این معرفت استمعرفتی فطري و درونی است که عقل ک

  .فطري، عقل به تنهایی در شناخت خداوند راه به جایی نخواهد برد

کنـد بلکـه معرفـت امـام و      استرآبادي، تنها به اعتقاد به فطري بودن معرفت خداوند اکتفا نمی

ب ایـن معـارف هـیچ    دانـد کـه انسـان در کس ـ    نبی را نیز فطري و الهام شده از جانب خداوند می

  .اختیاري از خود ندارد

آن  حاشـیۀ  ، در»دعـائم الاسـلام  «در بـاب   الکـافی ف پس از بیان روایتی از لّ، مؤبه طور مثال

  : گوید می
ليستا من أفعالنا الإختيارية و من �و الأئمّة�من أن معرفة خالق العالم و معرفة النبیّ ... :أقول

يقاعها فی القلب بأسبابها و بأن علی الخلق بعد أن أوقع االله فـی أنه علی االله بيان هذه الأمور و إ

.)441همان، ص (» قلوبهم تلک المعارف، الإقرار بها و العزم علی العمل بمقتضاها

کند که استرآبادي کارکرد عقل را در باب اصول اعتقـادات   چه که گفته شد بر ما روشن میآن

  . کند ها تفسیر می از آنمندان و متفاوت محدودتر از سایر اندیش

  در استنباط از نصوص» عقل«نقش  بارۀ دیدگاه استرآبادی در: بخش سوم
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رجوع پیروان آن شریعت است بـراي اسـتنباط و دریافـت     هر شریعت الهی را متنی است که محلّ

شریعت اسلام را نیز متنی است کـه متشـکل اسـت از    . چه که براي سعادتشان بدان نیازمندندآن

اسـاس و شـالوده شـریعت اسـلام کتـاب و      . �ه معصومینو ائم �ت پیامبرالهی، قرآن و سنّکتاب 

احکام و عقاید و آداب این دین بر اساس آن بار یافته است و این متون، ثابـت   ت است که کلیۀسنّ

، متـون شـریعت  . هاي گوناگون زندگی است گوي نیازهاي بشر در زمینهو استوار و جاودانه و پاسخ

هـر متنـی   . اند و باید استنطاق شوند تا مهر از دهان برگیرند و بـه سـخن در آینـد   و ساکتصامت 

 رود و ظاهر الفـاظ کـاملاً   ظاهري دارد و باطنی، و معناي ظاهري آن از حد ظواهر الفاظ فراتر نمی

هـا در وراي حجـاب الفـاظ اسـت و الفـاظ در بیـان باطنشـان        ا معانی بـاطنی آن ام. گویا و ناطقند

در . ودش ـ این معناي باطنی همان است که از آن تعبیـر بـه مقصـود اصـلی گوینـده مـی      . اند اتوانن

کا کنـیم و نیازمنـد بـه معـارفی     به صرف ظواهر الفاظ اتّتوانیم  دریافت مقصود اصلی گوینده، نمی

راه  یقینی و پیشینی هستیم که بتوانیم با بار کردن آن معارف پیشینی بر ظاهر الفاظ به باطن آنهـا 

هاي عقلانـی   ترین ابزارها در رهیافت از ظاهر متن به باطن آن، عقل است و دریافتاز مهم. یابیم

چون چراغی خواهند شد که ما را از تاریکی ابهام ظواهر الفـاظ بـه سـوي باطنشـان رهنمـون      هم

  . خواهند بود

 ـ  ورزيم متن شریعت در طول تـاریخ اندیشـه  کاربرد عقل در فرایند فه و زد ی محـلّ هـاي دین

 هـا محـدودى   یـک از آن و هـر . گرا بوده اسـت گرا و عقلهاي مختلف نص د و نزاع میان گروهخور

خـود   لیۀگرایان که بر اساس مبانی اونص. کردند اي تعیین میبرد عقل را در این زمینه به گونهکار

جـا  ت ندانستند در اینحجاي ماد دانسته و آن را در هیچ زمینههاي عقلانی را غیر قابل اعت دریافت

در . نیز آن را امري ناکارآمد توصیف کرده و در تفسـیر متـون از حـد ظـواهر الفـاظ فراتـر نرفتنـد       

هـاي   دریافـت  ،سـنجیدند  یت هر چیز را بـر اسـاس عقـل مـی    گرایان که اعتبار و حجمقابل، عقل

مخالفت ظواهر نـص بـا    عقلانی را ملاك و معیار معناداري ظواهر الفاظ قرار دادند که در صورت

  .به تأویل شدندقائل ادراکات عقلانی، 

فکـري او   ص سـاختن هندسـۀ  تواند در مشخّ به خوبی میالمدنیهالفوایدمؤلّف بررسی دیدگاه 

هـاي مختلـف    میزان توانایی عقل و ادراکـات آن در حـوزه   بارى یاري رسان باشد و دیدگاه او را در

  .تر سازد روشن

و  �نرنـگ روایـات معصـوما    به عیان مشهود است حضور پـر المدنیةایدالفوچه در کتاب آن

ف به آنهالّد مؤاستشهادات متعدر ایـن کتـاب   ه به حجم عظیم روایات به کـار رفتـه د  ست و با توج

در ایـن بخـش دیـدگاه    . ف در امر برداشت از این روایات چگونه بوده استلّباید دید که رویکرد مؤ

  :کنیم ضوع در سه مبحث ارائه میدر این مورا استرآبادي 
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  استنباط از ظواهر قرآنی؛ . الف

ت نبوي؛استنباط از ظواهر سنّ. ب

  .�هاستنباط از ظواهر روایات ائم. ج

  ف در استنباط از ظواهر قرآنیلّرویکرد مؤ. الف

یت ظواهر الفاظ قرآن این است که ظواهر قرآنـی را بـه دلیـل    دیدگاه مشهور اخباریان در باب حج

هاي عادي پوشیده مانده است و تنها در اختیـار اصـحاب   محفوف بودنشان به قراینی که بر انسان

ت نمیعصمت است، حج به تفسیر روایی بـوده و سـایر انـواع تفاسـیر را     قائل ت دانند و لذا به شد

  .دانند تفسیر به رأي می

دانـد و   ل مردم عـادي نمـی  عقو فکران خود فهم قرآن را در حداسترآبادي نیز مانند سایر هم 

شمرد و علم به آیات ناسخ و منسوخ و محکـم و   قرآن را منبعی براي استنباط احکام نظري بر نمی

وي حتـی تفسـیر    6.دانـد  مـی  �معصومین ۀمتشابه قرآن و نیز آیات دشوار آن را تنها در اختیار ائم

اي از فهـم نائـل    ان بتوان به درجـه ي که با استفاده از قواعد زبان عربی و معانی بیقرآن را در حد

  :گوید داند و می شد، نیز جایز نمی

والقواعد الظنّية العربية المذكورة فی فنّ المعانی و البيـان أو غيرهمـا إيضـا قليلـة الجـدوی عنـد 

الأخباريين من أصحابنا و ذالک لأنهّم لم يعتمـدوا فـی فتـاويهم و أحكـامهم إلاّ علـی دلالات 

بمعونة القراين الحالية او المقالية وتلک القـراين وافـرة فـی كـلام اهـل واضحة صارت قطعية 

.)92همان، ص (�لا فی كتاب االله و لا فی كلام رسوله�البيت

کند این است که قرآن  یت ظواهر قرآن ذکر میترین دلیلی که استرآبادي براي عدم حج عمده

راه با قراینی است کـه تفسـیر آیـات    مداراي آیات ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه است و نیز ه

علم به ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه قـرآن و سـایر    ،از نظر وي. بدون آن قراین امکان ندارد

رجـوع   �است و لذا در تفسیر قرآن باید به احادیث ائمـه  �معصومین ۀقراین آن تنها در اختیار ائم

  .نمود

کند به شرح زیر است واهر قرآن ذکر مییت ظدلایل دیگري که استرآبادي براي عدم حج:  

                                               
يتّجه بعضه لزعمهم أنّ القرآن نزّل علی قدر عقول الناس و أنهم مكلّفون بإستنباط الأحكام النظرية منه و لإنكارهم أنّ علم القرآن مـن«. 6

76همان، ص ».خاصّة�سوخ و المحكم و المتشابه و المؤوّل و غيرها عندهمالناسخ و المن
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کـه  اند بدون ایـن  ت از برخی آیات قرآن داشتههاي اشتباهی که عالمان اهل سنّ برداشت .الف

  7.به سایر قراین هم نظري داشته باشند
إنّما يعـرف القـرآن مـن «:ه دلیل روایاتی از قبیلعدم جواز تفسیر قرآن براي اشخاص عادي ب .ب

أن العلم بناسخه و منسوخه و الباقی علی ظاهره و غير «و  »�إنما نزّل علی قدر عقول أهل الذّكر«و »خوطب به

  .)جا همان(»�الباقی علی ظاهره ليس إلا عند أهل البيت

تفسیر به رأي خوانـده   �به طور کلی از نظر استرآبادي تفسیر آیات بدون رجوع به روایات ائمه

تفسـیر  : تعریف رایج از تفسیر به رأي ممنوع را کـه عبـارت اسـت از   ،المدنیةالفوایداو در . شود می

ونـه دلیـل و شـاهد    ر بـدون هـیچ گ  قرآن بر خلاف ظاهر لفظ و تنها بر اساس میل و اندیشه مفس

دانـد و   و آن را ناشی از غفلت عمـوم از احادیـث و روایـات مـی     )354همان، ص (کند  معتبر، رد می

  : ندک دیدگاه خود را چنین بیان می

وتلک الأحاديث الشريفة مع تواترها معنیً صريحة فی أنّ إستنباط الأحكام النظرية عـن كتـاب 

منين و ؤبأمر االله تعالی خصّ أمير الم�لا شغل الرعيّة معلّلا بأنّه�االله ومن السنّة النبويّة شغلهم

و بتعليم أنّ أيّـة آيـة بتعليم ناسخ القرآن و منسوخه و بتعليم ما هو المراد منه�اولاده الطاهرين

من القرآن باقية علی ظاهرها و أيّة آية لم تبق منه علـی ظاهرهـا و بـأن كثـيرا مـن ذالـک مخفـی 

.)355ـ  354همان، ص (.. .�عندهم

 ـ  ست که هراین سخن استرآبادي بدین معنا ۀگونه تفسیري که خارج از چـارچوب روایـات ائم 

شود و او به هیچ عنوان تفسیر قـرآن را   رأي خوانده میبراي آیات ارائه شود تفسیر به  �معصومین

  .گیرد تعریف تفسیر به رأي را بسیار گسترده در نظر می داند و دامنۀ جایز نمی �براي غیر معصوم

کـه دیـدگاه   یکـی ایـن   .شـود  ال اساسـی مطـرح مـی   ر آنچه که در بالا بیان شد، دو سـؤ ببنا

کند کـه در   استنباط از آن، چگونه آیاتی را توجیه مییت ظواهر قرآن و استرآبادي در باب عدم حج

ر قرآن شده است؟ و دیگر اینآن امر به تدبکه با توجـ ه به تعص  د ب شدید روایی که از مـولا محم

  دهد؟ امین استرآبادي سراغ داریم، وي روایات عرضه به قرآن را چگونه توضیح می

ر ها امر به تـدب م بودن خطاب آیاتی که در آناسترآبادي اعتقادي به عا ،ال اولپاسخ به سؤدر 

  :گوید داند و می می �در قرآن شده است، ندارد و مخاطب این آیات را تنها اصحاب عصمت

                                               
  :کند استرآبادي به چند مورد از اشتباهات آنها چنین اشاره می. 7

فـی اثبـات صـحة ) أوفـوا بـالعقود: (فقد جوزه جمع من متاخری اصحابنا و عملوا به فی كتبهم الفقهية مثل التمسک بعموم قوله تعالی«

ترتـب المفاسـد : و مـن جملتهـا. و هو ايضا غير جايز و ذالک لوجوه و من جملتها عدم ظهور دلالة قطعية علی ذالک . ختلفة فيهاالعقود الم

همـان،  ».إن المـراد السـلاطين) و أطيعوا الرسول و أولی الأمر منكم: (علی فتح هذا الباب، الا تری إن علماء العامة قالوا فی قوله تعالی

270-269ص 
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و من نظايره »لعلمه الذين يستنبطونه منهم«صريحة فی أنّ مراده تعالی من قوله �إن أحاديثهم

.)355، ص همان(خاصّة لا صاحب الملكة من الرعية �أهل الذكر

استرآبادي در توضیح سخن ابن عباس کـه تفسـیر را بـه چهـار دسـته       ،همین مطلب در ادامۀ

چـون  شود بپذیرد که استنباط برخی احکام و مسـایل ضـروري دیـن هـم     ناگزیر می8تقسیم کرده

کنـد کـه    توحید و وجوب نماز و روزه از ظاهر آیات قرآن براي همه واجب است و نیز اعتراف مـی 

 ـ    غت نیز میاهل ل ا او منظـور از علمـا را در   توانند تا حدودي درکی از آیات قـرآن داشـته باشـند ام

نظري تنهـا از آنـان   مسائل داند که استنباط  می �و اهل بیت �سخن ابن عباس، علماء آل محمد

  : گوید او در این باره می. هاي عاديآید نه انسان بر می

غبار عليه و هو أنّ معانی القرآن بعضها من ضروريـات و أمّا كلام إبن عباس فمعناه واضح لا

الدين يعرفه المسلمون كوجوب الصلاة و الزكات و الحجّ إمّا من القرآن أو من غـيره و بعضـها 

: من ضروريّات اللّغة يعرفها كل عارف بها و بعضها من النظريات لا يعلمها إلاّ العلماء و أقول

و الظاهر أنه تكلّـم موافقـاً لمـا �منينؤنّه من تلامذة أمير الملأ�الظاهر إن مراده علماء آل محمد

.)355همان، ص (�سمعه منه

ال دوم نیز استرآبادي پس از ذکر روایات عرضه، این روایات را مربوط بـه روایـات   در پاسخ سؤ

راوي غیر ثقه و مربوط به عرضه حدیث به واضحات کتاب خدا و ضرویات دیـن همچـون نمـاز و    

  :دهد داند و چنین توضیح می می.. .روزه و

من العرض علی كتـاب االله �فی هذا الحديث الشريف و أشباهه إشارة إلی أن مرادهم: أقول«

عرض الحديث الذی جاء به غير الثقة علی واضحات كتاب االله ای التی تكون من ضروريّـات 

و بقرينة ما تقدم من » موإن اشتبه الأمر عليك«: �الدين او من ضروريّات المذهب، بقرينة قوله

همـان،  (الأحاديث الدالّة علی وجوب التوقّف عند كـل مسـألة لم يكـن حكمهـا بينّـا واضـحا 

.)357ص

ه بـه روایـات نتوانسـته اسـت     شود که استرآبادي باز با توج ال روشن میاز پاسخ به این دو سؤ

پذیرفتـه اسـت کـه     یت ظواهر آیات به صورت مطلـق شـود و بـه ناچـار ایـن را     قایل به عدم حج

ت هسـتند و نیـز بـراي کسـانی کـه      حج ،چون ضروریات دینواضحات آیات قرآن در اموري هم

                                               
تفسير لا يعذّر أحد بجهالته و تفسير تعرفه العرب بكلامهـم و تفسـير تعرفـه العلـماء و تفسـير لا : قسم وجوه التفسير علی أربعة أقسام«. 8

ذی تعرفـه يعلمه إلا االله تعالی، فأمّا الذی لا يعذّر أحد بجهالته فهو ما يلزم الكافة من شرايع التی فی القرآن و جمل دلايل التوحيد و أما الـ

لاّ العرب بلسانها فهو حقايق اللغة و موضوع كلامهم و أما الذی تعلمه العلماء فهو تأويل المتشابه و فروع الأحكام و أما الـذی لا يعلمـه ا

.353همان، ص »االله عزّ وجلّ فهو مايجری مجری الغيوب و قيام الساعة
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چنـد کـه بسـیار    هـر  قائل شده اسـت؛ اي از فهم قرآن را و عالم به زبان عربی هستند درجه عرب

  .محدود است

  �ت پیامبرنقش عقل در استنباط از ظواهر سنّ. ب

او نیـز ظـاهر   . همان رویکرد سایر اخباریان است �ت پیامبراز ظواهر سنّف در استنباط لّرویکرد مؤ

قابـل   �هها را بدون مراجعه به سخن سایر ائمداند و به هیچ عنوان آن ت نمیرا حج �ت پیامبرسنّ

  :کند ف دلایل خود را چنین ذکر میلّمؤ. استنباط ندانسته است

ناسخ و منسوخ و محکم و متشـابه هسـتند و    هم مانند آیات قرآن داراي �روایات پیامبر .الف

تنها در گرو دسترسی به قراینی است کـه ایـن قـراین تنهـا در اختیـار       �فهم صحیح سخن پیامبر

  .)271همان، ص (قرار دارد  �ائمه

  .)جا همان(نسبت داده شده است  �کثرت افترائات و احادیث جعلی که به پیامبر .ب

  �هادي در برداشت از روایات ائمد امین استرآبرویکرد ملا محم. ج

ـ   چه که بیان شد، این نته به آنبا توج   ـ یجه به دست آمـد کـه اخباریـان و ب د امـین  ویژه مـلا محم

کنند و یگانه تکیه گـاه   بسیار محدود تعریف می ،شریعت آباد محدوده دخالت عقل را در حوزىاستر

بـه  . داننـد  می �معصومین ۀاحادیث ائممحکم و استوار براي دریافت از شریعت را همانا سخنان و 

 ـ ،اعتقاد آنان دهنـد و   ارائـه مـی   �معصـومین  ۀآخرین سخن در باب احکام و عقاید شریعت را ائم

بـا چنـین   . هاي عادي به هیچ عنوان توانایی کشف احکـام قطعـی شـریعت را نـدارد    عقول انسان

هر لحاظ مورد قبـول بداننـد و در مـورد     را باید از �هبینی کرد آنان روایات ائم اي باید پیش پیشینه

زیرا که چه از لحاظ ماده فکر و چـه از   ؛ها به هیچ عنوان قایل به تأویل و تفسیر عقلانی نباشند آن

راه ندارد �ه معصومینلحاظ صورت، به هیچ عنوان خطا و اشتباهی در سخنان ائم.  

روایـات   سـتی ظـاهر همـۀ   آیـا اسـترآبادي بـه را    حال با توجه به این مطلـب بایـد دیـد کـه    

در صـورت   را به دور از هر گونه تفسیر و تأویـل عقلانـی پذیرفتـه اسـت یـا خیـر؟ و       �معصومین

  کرده است؟را حل ن در ارتباط با یک موضوع، چگونه تعارض تعارض بین روایات معصوما

سراسـر بـه   خاذ کرده بنا به رویکردي که اتّ المدنیةالفوایدد امین استرآبادي در کتاب ملا محم

چنـدین   ،اصـولیان  اثبات یک مدعاي خود در برابـر آراي استشهاد نموده و گاه براي  �روایات ائمه

 ـؤدر روند فقه الحدیثی که م. حدیث مختلف را در کنار هم ذکر کرده است کمتـر  ف طـی نمـوده   لّ

کـرده   پایبندي خود را به ظاهر نصـوص حفـظ   ف غالباًلّؤویل در تفسیر روایات هستیم و مشاهد تأ

ها استرآبادي برداشـتی از روایـت را   خورد که در آن ا در این میان مواردي نیز به چشم میام. است
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آید و نیازمند نوعی کنکـاش عقلـی اسـت     مطرح نموده است که به صراحت از ظاهر الفاظ بر نمی

یـاد  » باطنیحجت «به عنوان » عقل«توان به روایاتی اشاره کرد که در آنها از  که از این میان می

گونه که در بخش قبل گفته شد استرآبادي از ظاهر این روایات عبور کـرده و  شده است که همان

ها و فطري بـودن  در قلب انسان» خلق معرفت«در رابطه با  ه به دیدگاهی که قبلاًها را با توج آن

  .است کردهها تفسیر  معرفت خداوند، برگزیده بود، تا حدودي به دور از معناي ظاهري آن

ایـن  المدنیـة الفوایدد امین استرآبادي در کتاب محم از نکات قابل توجه در رویکرد روایی ملا

هـا نیـز پرداختـه    است که مانند سایر اخباریان تنها به ذکر روایات بسنده نکرده بلکه به تحلیل آن

ک موضوع در نهایـت  است و ما در این کتاب شاهدیم که پس از بیان چندین روایت در رابطه با ی

هـاي خـود را   وار برداشتپردازد و به صورت فهرست ها میگیري از آنبندي و نتیجهف به جمعلّؤم

» معرفت صنع خداوند است«ین امر که به طور مثال در اثبات ا. کند از مجموع آن روایات بیان می

 ـ«، »احادیـث طینـت  «، »احادیث فطرت«، »عالم ذر«پس از ذکر روایات  از .. .و» ث اطفـال احادی

مسئلۀ خطاهاي معتزله و اشاعره را در  لاًمجموع این روایات او»که همـان شـناخت   » ل واجباتاو

 ـ       کند و سپس نتیجه می خداوند باشد اثبات می ف گیـرد کـه بنـدگان بـراي تحصـیل معرفـت مکلّ

 سـپس بـه وسـیلۀ   بـه وسـیلۀ الهـام و     لاًخداوند است که این معرفت را او اند و این بر عهدى نشده

ارسال رسل و انزال کتاب و اظهار معجزه، به بندگان منتقل کند و بر بندگان لازم اسـت کـه ایـن    

  . )446و  445همان، ص (معرفت را قبول و تصدیق کنند 

 بـارى  الات مطرح شده دربرخی مسایل پیرامونی و شبهات و سؤف در برخی موارد به طرح لّؤم

چه احادیث بـا  دهد و چنان ند و گاه به تفصیل احادیث را شرح میک مضمون احادیث نیز اشاره می

  .ها را نیز بیان کندجمع آن اند، سعی کرده است تا شیوى داشته دیگر تعارضیک

گونـه کـه بـر اسـاس آیـات و      پردازد که همـان  به این اشکال می» معرفت«در بحث از  مثلاً

تـوان روایـاتی    کتسابی است، پس چگونه میروایات اثبات کردیم که معرفت امري موهبی و غیر ا

  را توجیه کرد و پذیرفت؟ »طلب العلم فريضة علی كل مسلم«چون هم

در روایـات،  » معرفـت «کند کـه منظـور از    ف چنین استدلال میلّؤبراي جمع این دو حدیث م

ت که از اي اس سمعیه ۀادلّ» علم«شناخت صانع و توحید او و نیز شناخت نبی او است اما منظور از 

 �کند کـه در آن پیـامبر   استشهاد می �جا به حدیث پیامبرو در این .رسیده است �هو ائم �پیامبر

ــی ــد م ــة«:فرمای ــة عادل ــة او فريض ــنّة متبّع ــة او س ــة محكم ــا آي ــم إمّ ــان، ص (»العل ــل از  448هم ــه نق   ، ب

  : فرمایند که می �و نیز به این سخن از امام صادق)تحف العقول

أن االله إحتجّ علی العباد بما آتاهم و عرّفهم ثم أرسل إليهم الرسول و أنـزل علـيهم إنّ من قولنا

. )کافیاصولهمان، به نقل از (الكتاب و أمر فيه و نهی 
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  .پردازد ف باز از طریق روایات به جمع بین روایات میلّؤبینیم که م جا میدر این

ف بـوده اسـت ماننـد احادیـث عـالم ذر و      محل اختلا روایاتی که غالباً بارى ف درلّؤچنین مهم

هـا  رسد که قایل به نص بوده و ظاهر روایات را پذیرفته و چندان در آن احادیث طینت، به نظر می

  . است هاي خلاف ظاهر نشده ویل و برداشتقائل به تأ

آید ایـن اسـت کـه جـز در      بر می المدنیةالفوایدف کتاب لّؤچه که از رویکرد مبه طور کلی آن

 ـوارد اندکی وي تا آنم ا در جا که توانسته سعی کرده پایبندي خود را به ظاهر روایات حفظ کند ام

س دیدگاه قبلـی خـود و بـر اسـاس     خاذ کرده است، بر اساه به رویکردي که اتّبرخی موارد با توج

ها را بـر اسـاس مطلـوب خـود تفسـیر      فرضی که داشته است، از روایات برداشت نموده و آنپیش

  . موده استن

  سخن پایانی

 ـرسـیم کـه مؤ   آمد، به این نتیجه می به عملالمدنیةالفوایدکه در کتاب هایی  بر اساس بررسی ف لّ

ر بـدیهیات و محسوسـات اسـت،    ل و تفکّاین کتاب ادراکات عقلانی را جز در مواردي که مواد تعقّ

ی و غیـر قطعـی بـر    ظنّ ،الهیوي اکثر ادراکات عقل را در علوم نظري و . داند یقینی و قطعی نمی

 ـ   دانسـته   �معصـومین  ۀشمرده و در این زمینه تنها ملاك و معیار شناخت صـحیح را احادیـث ائم

ا چنـان کـه دیـدیم    اساس همین دیدگاه پیش رود اموي در تمام طول کتاب سعی کرده بر. است

مواجـه گشـته   هـایی   لشچااین راه را چندان آسان و سریع نپیموده و در طول مسیر گاه با موانع و

خـویش   لیـۀ ناخواسـته از مسـیر او  خود منصرف شده و لیۀشده است اندکی از دیدگاه اوکه مجبور

گرایی عدول کند و در جاهـایی حتـی بـا روایـات     گرایی بود منحرف و به جاده عقلکه همانا نص

تـا حـدودي از   کرده کـه   این روایات او را وادار متعارض با دیدگاه خود برخورد کرده است که غالباً

حاکم اسـت  المدنیةالفوایدا به طور کلی فضایی که بر کتاب ام. نشینی کنددیدگاه اصلی خود عقب

کنـد و   رنگی به روایات استشهاد میف به صورت بسیار آشکار و پرلّگرایی است که مؤفضاي نص

انـد،  مـان پیمـوده  و متکلّت بر اساس روایات، خطا بودن مسیري را که اصـولیان و فلاسـفه   به شد

  .شود ر میمتذکّ

یـت عقـل بـه طـور     قضاوت نهایی در ارتباط با رویکرد استرآبادي این است که وي منکر حج

هـاي   ناکارآمد و یافتـه  ،موارد گونه نیست که عقل را در همۀ و این. ها نیست زمینه مطلق در همۀ

ناتوان توصیف  ،ا در امور مربوط به شریعتهاي عقلانی ر بلکه وي تنها یافته ،ارزش بداند آن را بی

  .داند یابد معتبر می ها دست میی را که عقل بدانکند ولی در امور دیگر، حتی امور ظنّ می
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